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 سعید ابراهیمی

 کارشناس ارشد اتنوموزیکولوژي دانشگاه تهرانکارشناس نوازندگی موسیقی ایرانی، 

 

 

 1تارساز سه هوُیتاجتماعی و حیات  یر تحولِسِ ي تاریخی،اي در بابِ پیشینهمطالعه

 چکیده 

تحت تأثیر فضايِ    آن   به شکلِ امروزینِ  تارساز سه   گیريشکل  و   ي تاریخیموضوعِ پیشینه به بررسی    در ابتدا  سعی داردمقاله  این  

و    حیات اجتماعی سیرِ  سپس موضوعِ  .  بپردازد  ی ایران  کلاسیکِ  تاریخ موسیقی   هاي مختلف درو اجتماعیِ دوره  فرهنگی ـسیاسی 

و تعلق آن به فضاي همگانی   عمومی  زیستِ  ب)  خصوصی و تعلق آن به فضايِ اندرونیزیستِ    الف)  این ساز را از دو منظرِ  هوُیت

  گذاري آنو تأثیرپذیري تأثیر همچنین ، جتماعیاـفرآیندهاي تاریخی دراین ساز  هوُیت روند تغییراتِ . سپسمورد بررسی قرار دهد

  نشان دهد.تا دوران معاصر  از ابتدا دوگانه  این زیستِ با توجه به را 

 هوُیت موسیقایی.  تار، موسیقی کلاسیک ایرانی،اجتماعی سه  تارنوازي، حیاتسه ها:کلید واژه

  

 
 این مقاله ابراز دارد.    گیري و تکمیلِدهیِ بهتر به سیرِ شکل داند مراتب قدردانی و تشکر خود را از دکتر هومان اسعدي براي جهت نگارنده بر خود لازم می  1
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 مقدمه

ي گذشته نگاه دیگري  محور و توصیفی بوده است. اما در چند دهه هاي گذشته عمدتاً نگاهی ابزارها و اشیا تا دهه نگاه انسان به ابُژه

دهد. در این نوع بررسی از حیات  ي انسان با اشیا را شکل میمواجهه اي دیالکتیکی در  گرفته است که رابطه   در بررسیِ اشیا شکل

هایی تأثیرگذار و معنادار نام بُرد که داراي کنُش و فعلیتِ خاص خود در تعامل با زندگی  به عنوانِ ابژه توان از آنهامی اجتماعیِ اشیا، 

شوند که در سیري تاریخی این هوُیت، دستخوشِ  تقل و تأثیرگذار میها داراي هوُیت مسانسانِ امروز هستند. با این دیدگاه اشیا و ابژه

 دهد.  هاي تاریخی جدیدي را شکل میگیرد و این شکل تازه جریانشود و گاه شکلِ جدیدي به خود میتغییر و تحول می

 Appadurai( جون آپادورايمیلادي با آر 1990ي ي زندگیِ اشیا به شکل مرسوم و امروزین آن از دهه این نوع بررسی و مطالعه 

ضمنِ پرداختن به موضوع مذکور،  2زندگی اجتماعی اشیا اي به خود گرفت. او در کتابِ خود با عنوان  شکل انسجام یافته    )1998

تاریخی هوُیت  کند. در این سیرِ انسان را به تفکر در باب فعلیتِ آنها در زندگی انسانی و تغییرِ هوُیتشان در روندِ تاریخی دعوت می

هاي  ابُژه در این روند مدُام تحتِ شرایط اجتماعی دستخوشِ تفاوتء/شود. گاه هوُیت یک شیاشیا دستخوشِ تغییراتی جدي می

مانند درونگرایی، برونگرایی، کالاییقابل ملاحظه  این فراز و  شدن قرار میساز بودن، عتیقه شدن، خاطرهشدن، تزیینیاي  گیرد. در 

شود و گاهی مجدداً به شکل اولیه رجعت میرد و شکلی جدید از حیات آنها آغاز مییخی به نوعی حیات قبلی اشیا مینشیب تار

 کند.  می

توان به الیوت بیِتس اشاره کرد. به  از دیگر پژوهشگرانی که به موضوع زندگیِ اجتماعی اشیا با محوریتِ توجه به سازها پرداخته می

می کلی  بِشکلی  مقاله   )Bates 2012(یتس  توان گفت  موسیقایی» در  اجتماعیِ سازهاي  «حیات  عنوانِ  سازهاي   3ي خود تحت 

ي مهم  گیرد. از نظر بیِتس مسئله کنند در نظر نمیي ابزاري که انسانها براي تولیدِ صدا ساخته و مبادله میموسیقی را صرفاً به مثابه 

. او  )Bates 2012, 364(فرهنگی و اجتماعی است  ـکنُشِ آنها در بسترهايِ تاریخیدر بررسی هوُیت سازها موضوع عاملیت و  

ي گیرد. از نظر بیِتس این شبکه گیرند در نظر میهایی که این سازها در آنها قرار میاي وابسته به موقعیت ي پیچیدهسازها را در شبکه 

ر گیرد. (الف) از منظر میان انسان و اشیا (ب) انسان و انسان (ج) اشیا با  انداز مورد بررسی قراتواند از سه چشمپیچیده از روابط می

می واحد  یک ساز  بیِتس  گمان  به  دیگر.  اشیاي  تاریخی سایر  متفاوتِ  بسترهاي  و  شرایط  در  و ـتواند  شکلی سیال  به  اجتماعی 

 .  )Bates 2012, ibid( هاي متفاوتی که ذکر شد نیز قرار گیردبنديپذیر دردسته نعطافا

اجتماعی  ـاندازِ آپادوراي در ایران به موضوع حیات سیاسیعباس کاظمی نیز از جمله نخستین افرادي است که تحت تأثیر و چشم

 دارد: اشیا پرداخته است و در ارتباط با این تغییرات بیان می

 
2 The Social Life of Things 
3 The Social Life of Musical Instruments  
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شان را در رابطه با مسیرهاي  مسیر انحرافیشود که منطق و اي توجه به زندگی اجتماعی کالاها وقتی مهم میدر هر جامعه 

شان نایل آییم. این رابطه هم تاریخی و هم دیالکتیکی است.  اصلی مورد توجه قرار دهیم تا به فهم بهتر حیات اجتماعی

 )31، 1395(کاظمی  

این نوشتار قصد داریم  گنجد. ما در به شکلِ کلی موضوع حیات اجتماعی اشیا موضوعی گسترده است که در بحث این نوشتار نمی

تار بپردازیم. حیات اجتماعیِ سازها در ایران موضوعی است که تا به امروز به  به موضوع حیات اجتماعیِ سازها با تمرکز بر ساز سه 

به  ) با موضوعی متفاوت، اما در موازاتِ موضوع این نوشتار  1397اي از حامد جلیلوند (جلیلوند،  آن پرداخته نشده است. در مقاله 

بنديِ سازهاي مورد استفاده در یک  ي مذکور جلیلوند به فهرست و طبقه موضوعِ سازشناسیِ فرهنگی پرداخته شده است. در مقاله 

هاي مختلف، میزانِ تعلق سازها به فرهنگِ موجود را  بنديِ سازها در لایه پردازد و سعی دارد با طبقه فرهنگ با رویکردي نسبی می

). جلیلوند با استفاده از رویکردِ نظري پیِر بوردیو سعی در اتخاذِ یک رویکردِ نظري  29،  1397د (جلیلوند  موردِ واکاوي قرار ده

 ). 34،  1397تر توضیح دهد (جلیلوند ي کنُشگرانِ اجتماعی و سازها را بهتر و دقیقمنسجم دارد که رابطه 

اي شده است. این روندِ تغییرات  هاي جديد و فراز و نشیبتار از گذشته تا اکنون دستخوش تغییرات متعدحیات اجتماعی ساز سه 

 اجتماعی و (ب) اقتصادي حائز اهمیت است.  ـاز دو منظر (الف) فرهنگی

ي هاي متفاوت به دو عرصه تار داراي دو زیست درونی و بیرونی است که او را طی دهه اجتماعی، ساز سه ـي فرهنگی از جنبه   (الف)

ي مذکور مدام در حال دگرگونی و تغییر است. این موضوع  کند. شکل حیاتِ این ساز بینِ دو عرصه میخصوصی و عمومی متصل 

هایی متفاوت  ي هنري به شکلي خصوصی و عمومیِ جامعه، و همچنین از طرفِ جامعه تار از طرفِ عرصه شود ساز سه سبب می 

گذارد و از آن  تار، در تعاملی دو سویه بر هنرمند و جامعه تأثیر میتاریخی ساز سه شود و مورد استفاده قرار گیرد. در این روندِ فهم 

 پذیرد. تأثیر می

یابد و داراي هوُیتی عتیقه، تزیینی و به  ي کالاشدگی می هنري است جنبه ـتار که عنصري فرهنگیاز منظر اقتصادي ساز سه   (ب) 

بازار اقتصادي، این ابزارِ  قابل مبادله میطور کلی کالایی مادي با ارزش اقتصاديِ کلان و   این ساز از موضوعِ  شود. با تأثیرپذیريِ 

داران  ي مجموعه شود که از دستِ نوازندگان به کنُجِ مجموعه موسیقایی مانند بسیاري از سازهايِ دیگر به کالایی لوکس مبدل می

اي پیدا کنند  شود نوازندگان نیز به این سازها نگاهی موزهسبب می ي هنريِ جامعه شود. در نهایت ترویجِ این نگاه در بدنه رانده می

و دیگر جز در موارد خاص از آنها استفاده نکنند. در این فرآیند، زیستِ این شِئ از حالتی موسیقایی و پویا به شکلی کاملاً ایستا و  

 یابد.  اي تغییر ماهیت میموزه
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 ي تاریخی بررسیِ پیشینه

گیري این ساز  زیستی درونی، مخفی و پرابهام بوده است. مبدأ دقیق شکل به شکلِ تار از ابتداحیات اجتماعی ساز سه گیري و  شکل

توان حدس زد  یِ دورانی است که میو فرهنگ   یاجتماع ـیاسیس   يه دیچیتحت تأثیر مسائل پمشخص نیست و این موضوع عمدتاً  

ي سازهاي زهی تار را بررسی کنیم، ردپاي آن را در بینِ خانوادهي تاریخی ساز سه ینه اگر بخواهیم پیشاین ساز به وجود آمده است.  

مقید باید جستجو کرد. این جستجو شامل سه بخش کلی است: (الف) جستجو در تصاویر و مینیاتورهاي تاریخی؛ (ب) جستجو در 

اشعار شعراي فارسی. لازم به ذکر است پرداختن به اند؛ (ج) جستجو در  متن نوشتار رسالاتی که به سازشناسی تاریخی پرداخته 

به دلیلِ جامعیت و گستردگی آن در حوصله هاي مطرح موضوع مورد نظر در بخش این نوشتار نمیشده  به  ي  نیاز  گنجد و خود 

 کنیم. بسنده می تحقیقی مبسوط و جدا دارد. ما در اینجا تنها به طرح موضوع و ارجاع به منابع تحقیقاتیِ مرتبط با بحث 

 (الف) جستجو در تصاویر و مینیاتورهاي تاریخی 

سه  ساز  ظاهري  کاسه مشخصات  با  گلابیتار  و  کوچک  دسته اي  و  پردهشکل  داراي  که  بلند  و  اي  تصاویر  در  را  او  است،  بندي 

تار در حدود دو قرن پیش  ارم سه دهد. از آنجا که طبق روایات تاریخی سیم چهي تنبورها قرار میمینیاتورهاي تاریخی جزء خانواده

موجود باید به دنبال سازي با سه وتر یا سه گوشی گشت.   شود پس، براي یافتن ردپاي این ساز در تصاویر تاریخیِبه آن افزوده می 

ز سازهاي  تار اي ساز سه سازد. وجه متمایزکننده ي تنبورهاي نگاشته شده در تصاویر نزدیک میاین موضوع نیز او را به خانواده

شود؛  ي دست راست نواخته میدست نوازنده و تکنیک اجرایی دست راست آن است که با انگشت سبابه   ي خود شکلِخانوادههم

هاي تاریخی ـ به دلیل وضوح کم شوند. جستجوي این موضوع در نگارهي دست نواخته میکه تنبورها با حرکت پنجه در حالی

دهد. در دست نمیاي مستدل و قطعی به نگارگر در بیان جزئیات ـ عملاً ممکن نیست و طبعاً نتیجه تصاویر و عدمِ اطمینان از دقت 

) که در دوران 1396) و نرگس ذاکرجعفري (1385)؛ امیرحسین پورجوادي (1389)؛ ایلناز رهبر ( 1383هايِ هومان اسعدي (پژوهش

پردازد سازي که  هاي دوران تیموري، صفوي و افشاري میرسالات و نگارهمعاصر نگاشته شده است و به بررسی سازشناسی در  

ي تنبورها متمایز کند دیده  تارِ معاصر تطابق داشته باشد، و او را از خانوادهزدن سه ي مضرابکاملاً با مشخصات ظاهري و نحوه

 شود. نمی

 ند ا(ب) جستجو در متن نوشتار رسالاتی که به سازشناسی تاریخی پرداخته

در مقالاتی که پیشتر از آنها نام برده شد و در ارتباط با حیات موسیقایی و سازشناسی رسالات دوران تیموري، صفوي و افشاري  

تار، شکلِ ظاهري آن و مشخصات اجرایی خاصِ این ساز اشاره نشده است. به نظر  نگاشته شده است هیچ جا به سازي با عنوان سه 

ار با مشخصاتی که ما امروزه از آن سراغ داریم و شکلِ اجرایی خاص آن به صورت برجسته و متمایز  ترسد سازي با عنوان سه می

 هاي مذکور وجود نداشته و یا در فضاي عمومی موسیقی، حضور پُررنگی نداشته است.  در دوران
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 (ج) جستجو در اشعار شعراي فارسی 

تار در شعر برخی  ي ساز سه تایی بزن» به جستجو دربارهک تایی او سه ) تحت عنوان «به ی40،  1369اي از مهربانو توفیق (نوشته 

هاي ي واژهپردازد و معتقد است همه تاره» میتار»، «سه »، «سه 4تاهاي «سه پردازد. او در این نوشتار به بررسی واژهشعراي فارسی می

تار بیشتر در شعر شعراي قرون  کند که نامِ سه توفیق بیان می تار آورده شده است.  هاي فارسی به معناي ساز سه مذکور در فرهنگ

شود. او براي اثبات ادعاي خود به بیان ابیاتی به عنوان نمونه از شعرایی چون خاقانی، نظامی و  ششم، هفتم و هشتم هجري دیده می

توان  کند در برخی ابیات میتار عنوان میي سه هخانوادهاي مذکورِ همپردازد. با آنکه علاوه بر معنایی که توفیق براي واژهمولوي می

توان اطمینان  نویسی برخی نسُخ ـ میمعانی دیگري ـ چون اشاره به «مثَلث» ـ را نیز در نظر گرفت ولی در برخی اشعار ـ و حاشیه 

شود که ما بتوانیم این نتیجه را  تار است. اما باز هم این موضوع سبب نمی ي نگارنده مستقیماً به سازي با عنوانِ سه داشت که اشاره

شناسیم دلالت دارد زیرا این احتمال وجود دارد که مفهومِ تار، بر سازي که ما امروزه با این عنوان میي سه حاصل کنیم که این واژه

تنبورها متعلق بوده ي ها اشاره داشته باشد. همچنین ممکن است ساز مذکور در واقعیت تاریخی به خانوادهواژه، صرفاً به تعداد سیم

باشد. همانطور که در بیت مغنی ملولم دوتایی بزن / به یکتایی او که تایی بزن از شعر حافظ نیز به «دوتایی» اشاره شده است در  

ها ي تنبور حالیکه سازي با این عنوان وجود ندارد و بیشتر این احتمال وجود دارد که به ساز دوتار ـ یا سازي دو سیمه ـ از خانواده

 اشاره داشته باشد.  

تار امروزي را، در منابع تاریخی  ي مستدل و قابل اطمینانی از ساز سه توان پیشینه رسد نمیهاي بالا به نظر میطور که از بررسیهمان

ار منتسب به  تعلیشاه که افزودن سیم چهارمِ ساز سه توان یافت. مشتاقتري میي معاصر اسناد مستدلموجود، دنبال کرد. اما در سده

آمدن ساز  هاي تاریخی پدیدکند اولین نشانه ق. فوت می1206تار است. او که در سال  ي سه شدهاوست، جزء اولین نوازندگانِ شناخته 

 دهد.  تار با مشخصاتِ امروزي را در اختیار ما قرار میسه 

شود. این  ق. حدود سی سال پس از مشتاق متولد می  1242تا    1236ي تار حدود سالهاي  ي برجسته اکبر فراهانی نوازندهآقا علی

شود. او از نوازندگان بنامِ  ش. متولد می 1222ش. و سلطنت فتحعلی شاه است. میرزا عبداالله فرزند او در سال  1199تاریخ برابر با  

تار توانیم مطمئن باشیم که ساز سه شناسیم. آنچه مشخص است ما میتار میسازي است که از زمان او تا کنون ما آن را با عنوان سه 

و در طول  گیرد ـگیريِ یک ساز به یکباره صورت نمیبا ساختار امروزي از دوران قاجار وجود داشته است. از آنجا که سیر شکل

ه این ساز  توان این احتمال را مطرح کرد کـ میهاي تاریخی به شکلی که در دوران میرزا عبداالله وجود داشته تبدیل شده استدهه

هاي بعد تحول یافته  هاي کوتاه پس از آن یعنی افشاري و زندیه شکل گرفته و بتدریج طیِ دههي صفوي و حکومتدر اوایل دوره

 است.  

 
ي «ستا» با معانی دیگري از جمله سه پیالۀ شراب که هر ناهار خورند تا غسل معده دهد (ثلاثه غساله)  ها واژهنامهگر چه که در برخی فرهنگ 4

 . شودنیز استفاده می 
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با توجه به این موضوع که موسیقی در اوایل دوران صفوي و خصوصاً در دوران شاه طهماسب از طرف حکومت به امري مطرود و  

گذارد؛ همچنین توجه به اجتماعی میـهاي بعد تأثیر خود را بر روند فرهنگیشود و تا دههاي پنهانی تبدیل میدر پی آن به مسئله 

آمدن یا تغییر شکلِ  توان حدس زد که پدیدتار و تناسب آن با فضاي مذکور میساختار آکوستیکی و حجم صدایی و فیزیکیِ ساز سه 

هاي متمادي  صدا تا سالحجم و کمي تاریخی باشد. این ساختار کماسیم محصولِ این دورهشن این ساز با ساختاري که ما امروز می

 ـتارهایی با کاسه پس از دورانِ صفوي در شکل ظاهري آن به صورت سه  تارهاي  و یا سه ـ  گفتندکه به آنها «جُرهّ» نیز میي کوچک 

باقی می اول  پهلوي  تا دوران  باقیتوان در سه ماند. میکتابی (زیرعبایی) تقریباً  از دورهتارهاي  ـمانده  به عنوان نمونه ي قاجار  و 

ـ تجسم عینی این موضوع را  رسدشود و پس از سالها افت و خیز به دست احمد عبادي میتاري که به ناصرالدین شاه هدیه میسه 

ي تنبور رایج که در سازهاي خانوادهاز حالت پنجه ـ  زدنِ این سازي نواختنِ ساز و نوع مضرابدید. شاید بتوان گفت تغییر شیوه

تواند در راستاي کاستنِ حداکثري  اجتماعی دوران صفوي باشد. این امر میـي امروزي نیز متناسب با اوضاعِ سیاسیـ به شیوهاست

عمومیِ جامعه شکل  شدن در فضايِ  از حجم صوتی تولیدي در ساز براي ماندن در فضايِ خصوصی و دوري جستن از شناخته 

 گرفته باشد.  

 تار هوُیتِ ساز سه

ها ي نوازندهبخشی از هوُیت موسیقایی این ساز و تعلقِ آن به فضاي اندرونی و یا به بیان دیگر تعلق آن به فضاي خلوت یا عارفانه 

گیري این ساز تا کنون با آن  اجتماعی از بدو شکلـتواند برگرفته از همین شخصیتی باشد که به دلایل سیاسیتا دوران معاصر نیز می

هاي ها و اندیشههمراه شده است. این در پیِ سلوك عارفانه بودن و اعتقاد به تعلق این ساز به فضاي خلوتِ نوازنده در صحبت

تار، که  ي ساز سه گانِ برجسته اي دارد. از نوازندهاي این ساز از زمان میرزاعبداالله تا دوران معاصر حضور پُررنگ و برجسته نوازنده

شدن به این موضوع  تار را رابطی براي نزدیکو ساز سه ي عارفانه بودن ـدر طولِ حیات خود در پیِ دست یافتن به این اندیشه 

  خان، سعیدهرمزي، محمد ایرانی، داریوش صفوت، محمدرضا توان افرادي چون مشتاق علیشاه، میرزاعبداالله، درویشمی ـدیدنمی

اند و ردپاي این  لطفی و برخی دیگر از نوازندگان این ساز را نام برد. این افراد مستقیماً به طریقت و مسلک درویشان متصل بوده

 توان در زندگیِ موسیقایی آنها دنبال کرد. منش را می

شود که در  و این امر سبب میبر خلاف سایر سازهاي موسیقی ایرانی که عمدتاً به فضایی عمومی، بیرونی و مجلسی تعلق دارند  

تار ـ و به تبع آن نوازندگان این سازـ طی  ي جدي خود فاصله بگیرند و هوُیتی چندگانه داشته باشند؛ ساز سه بعضی موارد از وجهه 

  دهند و به موازات موسیقی جدي کلاسیک ایرانی، گریز را از خود بروز میقرون گذشته همواره شخصیتی جدي، درونگرا و محفل

برخی نوازندگان سایر سازهاي موسیقی ایرانی و غربی، و روي آوردن  گیريِروند. جهتاما در فضایی اندرونی و شخصی پیش می

تار نیز عمدتاً دلیلی براي اثبات این  از فضاي بیرونی به فضاي اندرونی و در راستاي این موضوع تمایل آنها براي انتخاب ساز سه 

تار براي یک نفر و کم بودن  هایی مانند «زیاد بودن ساز سه حال جديِ این ساز است. همچنین نقل قول  گرا و در عینشخصیتِ درون
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ي آن در بین سایرِ هنرمندان و نوازندگانِ این ساز نیز، برگرفته از همین تفکر غالب درونگرایی  آن براي دو نفر» از میرزاعبداالله و اشاعه 

 هاي متمادي شکل گرفته است.سدهدر شخصیتی است که براي این ساز طی  

توان از سعید هرمزي، ارسلان درگاهی، تار روي آوردند میاز میان نوازندگانی که نوازندگی دیگر سازها را رها کردند و به ساز سه  

ي روي  صفوت و حسینعلی دفتري نام برد. دلایل اکثر این نوازندگان براداریوش  یوسف فروتن، ابوالحسن افشار (مشیر معظم)،  

گزینی و لذت شخصی از موسیقی عنوان شده است. به عنوان  تار، دوري از فضاي عمومی دیگر سازها، خلوتآوردنِ آنها به ساز سه

الدین مختاري، حسین یاحقی و ابوالحسن صبا بوده نمونه حسینعلی دفتري که در نوازندگیِ ویُلن شاگرد باقرخان رامشگر، رکن

 کند: گونه بیان میتار را اینابِ ساز سه است، دلیل خود براي انتخ

روزي در محلی چند جوان به نوازندگی ویُلن مشغول بودند و وضع آنها مرا از نوازندگی ویُلن بیزار کرد و آزرده خاطر  

تار را  شدم. در صدد برآمدم سازي را انتخاب کنم که در مجالس عمومی به کار نرفته و هر جائی نباشد. این بود که سه 

 )134، 1384نواختم. (مشحون  رگزیدم زیرا ساز را براي دل خود میب

ي دست کشیدن از تار و روي آوردن  ي دیگر مشیر معظم است. او که از نوازندگان، ارُگ، پیانو، ویلُن و خصوصاً تار بود دربارهنمونه 

 گوید: تار میبه ساز سه 

دیگر نیز مدعو بودند. میزبان از مجلس بیرون رفت و در مراجعت  شبی در منزل یکی از دوستان دعوت داشتم و جمعی  

ي میهمانان متوجه او شدند. او تار را در بغل من جاي داد و من از عمل او بسیار ناراحت تاري را به دست داشت. همه 

اي نوازندگی شدم و حرکت او به نظرم موهن آمد. از نواختن خودداري کردم و از آن پس دیگر دست به تار نزدم و بر

 ) 130، 1384تار همدم و مونس تنهایی من است. (مشحون  تار را برگزیدم و از آن تاریخ تا کنون سه خود سه 

اي میهمان بوده و به  کند که شبی به دعوت دوستی در خانه گونه بیان میهرمزي هم دلیل دوري جستن خود از تار و ویُلن را این

شود که شب را در آنجا بماند تا فردا را هم در  گیرد و از او تقاضا میاستقبال میزبان قرار مینوازد که مورد خواهش جمع تاري می

کنند و به گیرد و دوستش به همراه میزبان او را رها میتوجهی میزبان قرار میمهري و بیکنار هم بگذرانند. فرداي آن روز مورد بی

 گوید:  روند. هرمزي میمیهمانی دیگري می

حرکت این مرد خودخواه بسیار بر من ناگوار آمد. تصمیم گرفتم دیگر در مجلسی ساز نزنم. تصادفاً در همین ایام دست  

پیش دو  این  و  من شکست  وسیله راست  به  آمد  خود  و سرگرمی  ارضاي خاطر  براي  و  بگذارم  کنار  را  تار  که  شد  اي 

تار مشغول داشتم.  ق افتاد دیگر تار نزدم و خود را به سهشمسی که این اتفا  1314تار مشغول شوم و از  نوازندگی سه 

 ) 128، 1384(مشحون 
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هاي پایانی عمر خود با مهدي کمالیان داشته دلیل دیگري را نیز براي اجتناب از نوازندگی تار و  اي که در ماههرمزي در مصاحبه 

تار توانستم بنشینم. ناچار بودم سه ست. من بیمار بودم. نمیتار راحت اگوید: «نواختن سه دارد او میتار بیان میروي آوردن به سه 

). اما این در حالی است که هرمزي از حدود  138،  1381تار بزنم. ساز کوچکی است» (کمالیان  توانم سه بزنم. الان هرطوري باشد می

 دیگر نواختن تار را کنار گذاشت.   1314ي این هنرمند، او از سال شود ولی طبقِ گفته به بیماري سرطان مبتلا می 1340سال  

 ت،یعامل  . سازها در این حیات پیچیده دارايِخود دارند  نوازندگانِبا    یاتیح  يهدیچیروابط پ  سازهاطور که پیشتر اشاره شد  همان

ي در سده  تارساز سه   یاجتماع   اتیح  یِدر بررس.  تأثیرگذار باشند  یاجتماعـیدر روند فرهنگ  توانندیمهستند و    ژهینش و هوُیت وکُ

ي  . استفاده5دید ساز  ن یاکرده، اعیان، افراد فرهیخته، متصلین به دربار و اشراف را به ي تحصیلي طبقه توان علاقه گذشته همواره می

تار؛ همچنین نوع  از سه ـ از ساندي جامعه داشته که شأن و منزلتی قابل توجه در بین هنرمندان و عامه ي فرادستِ اجتماعی ـاین طبقه 

تدریج سبب شده نوعی ـ به اي غیر مجلسی و تعلقِ آن به فضايِ اندرونی و خصوصیبا شاخصه   ي این هنرمندان از این ساز ـاستفاده

از ـ در واقع  که حاملِ نوعی فرهیختگیِ فرهنگی نیز هستتشخُصِ فرهنگی به هوُیت این ساز افزوده شود. این هوُیت فرهنگی ـ

یابد.  اجتماعی پتانسیلِ کافی براي دریافت آن را داراست اختصاص میـطرفِ این طبقه از هنرمندان به این ساز که از لحاظ تاریخی

چنین اتصال هوُیت فرهنگی آن به  ي جامعه؛ همشدن آن بینِ عامه تار به فضايِ اندرونی و کمتر شناخته ي اتصال ساز سه پشتوانه 

 کند.  شناسند کمک میي جامعه که این ساز را می ه تثبیتِ این شخصیت فرهنگی در بینِ هنرمندان و بخشی از بدنه ماهیتی عرفانی، ب

شود. به بیان دیگر این ساز با تشخُصِ  یکی از دلایل محبوبیت این ساز در بینِ اهالی موسیقی در گذشته به همین موضوع مربوط می

ي فرادستِ ـ این امکان را در اختیار طبقه ي جامعه دریافت کرده استي نخبه هوُیت را از طبقه   که اینفرهنگیِ اختصاص یافته به آن ـ

می واردجامعه  بدونِ  که  به وجهه گذارد  اجتماعیشدن خدشه  ـي  عامه شان  تفکر  جامعه در  موسیقی     ـي  یادگیريِ  و  نوازندگی  به 

ی و کسب دانشِ موسیقی، به محافل و مجامعِ خاص موسیقاییِ زمان خویش  مبادرت ورزند. همچنین به موازاتِ آموختن هنرِ نوازندگ

شود، بلکه بر عکس به این  ي اجتماعی این افراد در دورانِ حیاتشان نمیاین موضوع نه تنها سببِ کاستن از وجهه  نیز مرتبط باشند.

اي و  قیدانهاي حرفه ید که حامیانِ خصوصی موسدهبخشد و به برخی از آنها این امکان را میدوست نیز میافراد تشخصُی فرهنگ

 مجامع خصوصیِ موسیقی کلاسیک ایرانی باشند.  

 تار اجتماعیِ سهتأثیر صنعت ضبط بر حیات 

هاي متمادي از حضور در فضاي که همواره حضوري جدي در موسیقی کلاسیک ایرانی داشته است، اما تا دهه تار با آنساز سه 

) به  1378شود. طبقِ روایت برخی راویان (نک. طلایی  صفحات دیده و شنیده نمی ها و ضبطگزیند و در کنسرتبیرونی دوري می

 
آفرین، حسینقلی غفاري، عبداالله دادور، حسینعلی دفتري،  هنگ قلی هدایت، حسینالحکما، مهدي افرادي مانند منتظمتوان به عنوانِ نمونه میبه  5

ت  ي فرادستِ جامعه، در دوران خود دارايِ تحصیلاابوالحسن صبا، داریوش صفوت، و نورعلی برومند اشاره کرد که عموماً علاوه بر تعلق به طبقه
 عالی نیز بودند.  
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تارِ میرزاعبداالله هاي فنوگراف از ساز سه هایی به صورت خصوصی بر روي لوله ، ضبط1296-1280هاي رسد در حدود سالنظر می

هاي فنوگراف فتن اثري از این دسته آثار نشده است. یقیناً این آثار بر روي لوله انجام شده است؛ ولی نگارنده تا کنون موفق به یا

شود. همچنین صنعت ضبط  تار ضبط شده باشد دیده نمی اند، زیرا در فهرست ضبطِ صفحات این دوران اثري که با سه ضبط شده

اي تحت عنوان «تار،  ین راستا طلایی در نوشته شود. در ابه بعد وارد ایران می   1320دور، از حدود سالهاي   45خصوصی صفحاتِ 

 نویسد:هاي اجرایی» میتار، استادان، رپرتوار و تکنیکسه 

تار به صورت تکنوازي در دست نیست و چند نمونه از تکنوازي میرزاعبداالله موجود  هاي نوازندگی سه از خاندان هنر نمونه 

 ) 30،  1378تار را ندارد. (طلایی تکنوازي سه هاي است که اغلب با خواننده ضبط شده و ویژگی

 نویسد: اي در ارتباط با این موضوع میساسان سپنتا نیز در نوشته 

حدود سی سال پیش روزي که به اتفاق دکتر صفوت نزد استاد عبادي بودیم، تصمیم گرفته بودم یکی از آثار اجرا شده  

ي قاجار بازیافت صوتی کرده بودم به گوش او برسانم تا پس از سالها  ي دورههاي اولیه توسط میرزا عبداالله را که از ضبط

ثانیه  چند  هنوز  کردن دستگاه  آماده  از  پس  بشنود.  را  خود  پدر  ساز  حال  صداي  و  شور  با  عبادي  که  بود  نگذشته  اي 

یان آورد. (سپنتا  هاي او سخن به ماي گفت: این صداي ساز پدرم هست... و پس از استماع ساز پدر از ویژگیالعادهفوق

1372 ،31( 

کند اما با توجه به سطرهاي پیشین در این نوشته و تمرکز نویسنده تار نمیي دقیقی به ساز سه هر چند سپنتا در این چند خط اشاره

ي صوتی تار  ه تار او است. همچنین نمونرسد منظور نویسنده از صداي ساز میرزاعبداالله، صداي سه تارِ میرزاعبداالله به نظر میبر سه 

ي  میرزاعبداالله در آن دوران چیز نادر و دور از دسترسی نبوده است که عبادي پیش از این نشنیده باشد و احتمالاً منظور سپنتا از جمله 

ي دوران  هاي اولیه هاي فنوگراف در ضبطتار میرزاعبداالله است که از رويِ لوله «پس از سالها صداي ساز پدر را بشنود» صداي سه 

 ناصري در ایران موردِ پالایش صوتی قرار گرفته است.  

اما نظراتی هم در تقابل با مندرجات بالا و در خصوصِ ضبط صفحه از نوازندگان دوران مذکور یعنی افرادي چون میرزاعبداالله و  

 هاي مهدي کمالیان در این رابطه اشاره کرد:  توان به حرفخان وجود دارد که از آن جمله میدرویش

اما سه ي تار درویشصفحه  خان کارش تارزدن بوده و میرزاعبداالله تار تارش موجود نیست. درویشخان موجود است. 

گفت:  اي بوده، من نشنیدم. مرحوم فروتن هم مینوازي است. اگر هم صفحه تار، سازي براي تکنواخته است. [...] سه می

 ) 61، 1381است. (کمالیان خان نیست و نبوده تار درویشاي از سه صفحه 

) است که در سال  1307تارنوازي به همراهِ آواز خانم مُچول پروانه (تار، ضبطی از سه اولین ضبط رسمی در صفحات از ساز سه  

شود و اولین ضبط پذیرد. صنعت ضبط در این سال دچار تغییر و تحولاتی میش. توسط کمپانی «هیز مستر وُیس» صورت می1307
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انجام گرفته روانه صفحاتی ک بازار میه توسط برق  نیز معتقدند که سه ي  این صفحه نواخته شده است،  شود. برخی  تاري که در 

 دارد: نوازندگیِ خانم پروانه نیست. کمالیان در ارتباط با این موضوع بیان می

سه  قدیمی  این صفحات  در  عبادي  مرحوم  عبادي در صفحه شاید خود  باشد چون  زده  با رضاقلی  هاي  تار  دوران،  آن 

تارزدن در آن حد و  هاي عبادي است. در آن موقع هم کسی در سه هایش شبیه مضرابمیرزاظلی هم زده است، مضراب

تواند صحت داشته  تارش را خانم پروانه زده است نمیي آن راوي که گفته سه اندازه نبود. شاید عبداالله دادور باشد. گفته 

تار نواخته است. شاید خانم پروانه سه طوري میکنیم که خانم پروانه با این مضراب این  باشد. قدري مشکل است قبول

 )59، 1381نواخته، اما نه با این قدرت و مضراب. (کمالیان  می

 دانند. را، حجمِ صوتیِ کم و در نتیجه عدم امکان ضبط با کیفیت مطلوب می  1307-1284هاي  تار در ضبطبرخی دلیل نبودنِ ساز سه 

ها و کیفیت صفحات موجود، همچنین حضور تواند کاملاً درست باشد زیرا با توجه به امکانات ضبط در آن سالاما این دلیل نمی

توان اطمینان داشت که این  ـ می1284هاي  اسداالله و صفدرخان در ضبطبا نوازندگی نائبصدا مانند نی ـسازي بادي و نسبتاً کم

هاي نوازي از اساتید آن زمان انجام شود. دلیل مثال زدنِ ساز نی حساسیتل ضبطی به صورت تک امکان وجود داشته که حداق

ي تولیدي تواند بر نغمه ساختاري این ساز براي ضبط در آن دوران است. زیرا افزایشِ دمش برايِ افزایش حجم و شدتِ صوت، می

 ي حاصل از لحاظ فرکانس دقیق نباشد.  اثر نامطلوب بگذارد و نغمه 

ي اثري با  ـ امکان ارائه شودتار منسوب به پروانه ضبط مییعنی زمانی که سه  ـ  1307گر چه ضبط صفحات توسط برق در سالهاي  

اي در صنعت ضبط نیست؛ به بیان دیگر پیش از ضبطِ  رگونی جديکند، اما این موضوع به معناي دگکیفیت صوتی بهتر را فراهم می 

رسد عدم تحققِ این موضوع  تار با کیفیتی قابل قبول وجود داشته است. اما به نظر میصفحات با برق نیز امکان ضبط اثري با ساز سه 

یِ آن عدمِ تمایل از جانب اساتیدي مانند  به احتمال قوي بیشتر مربوط به تفکرِ درونگراییِ غالب در موردِ شخصیت این ساز و در پ

 تار بوده است.  خان براي ضبط صفحه با ساز سه میرزاعبداالله و درویش

تواند دلیل دیگري  تارنوازي شهرت بیشتري داشتند، امتناع آنان براي ضبط با این ساز میاز آنجا که اساتیدي چون میرزاعبداالله در سه

توان نادیده گرفت که بخش مهمی از فرآیند ضبط صفحات  ار است. به هر حال این مسئله را نمیي بازهم داشته باشد و آن مسئله 

توان این احتمال را در نظر گرفت که  ي بازار و فروش است. پس میها، مسئله گذاري بر روي آنها از طرف بانیان کمپانیو سرمایه 

ار و به تبعِ آن امکانِ فروش نرفتن صفحات، از ضبط صفحه با این ساز  تي مردم از ساز سه در آن دوران به دلیل عدمِ شناخت عامه 

 اجتناب شده است.  

ي بعد و افرادي مانند صبا گذار این ساز در دورهتوان در دیگر نوازندگان برجسته و تأثیرتار را میاین خودداري از ضبط با ساز سه 

کند و صنعت ضبط نیز تغییر یافته و امکان ضبط با ساز  لبنان سفر می  نیز دید. صبا با آنکه دو بار براي ضبط صفحات به دمشق و
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نیز که    1336- 1320هاي  کند. در بین سالاي ضبط نمیتار صفحه گاه با ساز سه تار به راحتی فراهم گردیده است، باز هم هیچسه 

 شود.  تار از این هنرمند ضبط نمیي با ساز سه اشود و صفحه گردد باز هم این اتفاق تکرار میامکان ضبط صفحه در تهران فراهم می

 تار اجتماعی سهتأثیر تأسیسِ رادیو بر حیات

دانیم جا که میتار در طول حیات خود، این هنرمند تا آندر راستايِ سطور پیشین و امتناعِ صبا از ضبط و انتشارِ صفحات با ساز سه 

کنند که دلیلِ این موضوع درخواست عبادي از صبا  پردازد. برخی بیان میتار نمینوازي با ساز سه حتی در رادیو هم به اجراي تک

برنامه در رادیو و احترام متقابل از جانبِ صبا به عبادي و خاندان هنر بوده است. کمالیان این ماجرا را   در خصوصِ عدم اجرايِ 

آید و در خلوت از آفرین میکرده، عبادي پیش هنگتار میسه   آفرین مشقِکند که: در دورانی که او نزد حسین هنگگونه بیان میاین

شود که نوازندگیِ عبادي جلوه نکند و مطرح خواهد که از صبا تقاضا کند که در رادیو ساز نزند. چرا که این موضوع سبب میاو می

نزل صبا برود و این پیغام را از طرف او به خواهد به مآفرین هم به احترام عبادي، که فرزند استادش بوده از کمالیان مینشود. هنگ

 )  58،  1381پذیرد. (کمالیان دهد و صبا میصبا برساند. کمالیان این کار را انجام می

به    1327تار صبا تأثیر داشته، اما از بررسی مستندات تاریخی مشخص است که عبادي از سال  گر چه این موضوع بر ضبط نشدنِ سه 

-1326هاي  نویسد، عبادي «در سالنقیبی میاي به نقل از محمد میرپردازد. منوچهر مهندس در نوشته رادیو میاجراي برنامه در  

). این در حالی است  260،  1373اله مجد به رادیو راه یافت» (مهندس به اصرار دوستان هنرپرورش بخصوص زنده یاد لطف 1327

پرداخته و اگر تمایلی  و هفت سال پیش از عبادي در رادیو به اجراي برنامه می  1320هاي که صبا از تأسیس رادیو یعنی حدود سال

 هاي متعددي با این ساز در رادیو اجرا کند. توانست در این هفت سال برنامه تار داشت، میجدي براي اجرا با ساز سه 

دانست. بهمن بوستان    1303کنسرت عبادي در سال  توان با اولین  تار در فضاي عمومیِ جامعه را میدر واقع نخستین حضورِ ساز سه 

با شرکت در کنسرتی که در گراند هتل تهران برگزار شد، چنان درخشید   1303نویسد: «[عبادي] در سال  در رابطه با این کنسرت می

شود عبادي دنبال میي عمومی باز هم با  تار در عرصه ). روند حضور سه 78،  1372که نامش همه جا نقل محافل هنري شد.» (بوستان  

) توسط کمپانی کلمبیا در تهران 1312از عبادي ( 1312تار در خرداد سال ي ساز سه ي برجسته و اولین ضبط رسمی از یک نوازنده

ي  شود. با ضبط و انتشار این اثر به نوعی اولین جرقه ي بازار می گیرد و روانه ) صورت می1324- 1285میرزا ظلی( با آواز رضاقلی

با حضور عبادي در    1327شود و سالها بعد یعنی در سال تار در فضاي عمومی در سطحی همگانی آغاز میحضور ساز سه   جديِ

 یابد.  رادیو با گستردگی بیشتر مخاطبان ادامه می

مندانِ بیشتري قه شود و علاشدنِ بیشتر این ساز در بینِ عموم مردم میهاي متنوع، سبب شناخته حضور عبادي در رادیو و اجراي برنامه 

نوایی از ساخت دیگر  رود که برخی سازندگان مانند محمد عشقیآورند. این مسئله تا بدانجا پیش میبه نوازندگی این ساز روي می

اجراهایی    1350تا    1330هاي  آورند. عبادي در طیِ سالتار روي میکشند و به ساخت سه سازها مانند تار، ویُلن و کمانچه دست می 

حال در این اجراها همچنان شخصیت  دهد. ولی با ایننوازي یا به همراه سایر سازها و ارکستر در رادیو انجام میصورت تکبه  
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ي مردم این ساز  شدن در بین عامه اي مانند رادیو و شناخته تار در فضاي عمومیرغم حضور ساز سه شود. علیتار حفظ میمنفردِ سه 

گاه وارد فضاي موسیقی مجلسی و  دهد و هیچي جامعه از دست نمیي فرهیخته وابستگی خود را به طبقه همچنان وجهه، تعلق و  

ي  اي، حتی دورهتار از سازهایی است که در هیچ دورهکند: «سه شود. حسین علیزاده در رابطه با این موضوع بیان میپسند نمیعامه 

 ).  108الف، 1372برزخ، بازاري نشد» (علیزاده 

ها در جشنواره  50که تا سال  شود. به طوريي عمومی بازداشته میتار پس از حضور در رادیو باز هم از ورود فراگیر به عرصه ز سه سا

تار است. همچنین این  ها در این دوران فاقدِ دعوت از نوازندگانِ ساز سه یابد. فراخوانِ جشنوارهها به ندرت حضور می و کنسرت

تا چند دهه بعد تار،   1302هاي  شود. ساز رسمیِ هنرستان در بین سالها تدریس نمیرسمی در هنرستان  گاه به صورتساز هیچ

دارد: «از سازهاي ایرانی  اي در این رابطه بیان میسل، فلوت، کلارینت و پیانو است. داریوش طلایی در مصاحبه سنتور، ویُلن ویلُن

ي سازها یا فراموش شده بودند یا در شرُف  شد. بقیه تخصصی به رسمیت شناخته می  تار و سنتورـ به عنوان سازفقط این دو ساز ـ

 ). 141،  1397فراموشی بودند» (طلایی 

دارد: «البته در هنرستان تنها تار که امکان اجراي ارکستري داشت  لطفی نیز در توضیحی مشابه در ارتباط با این موضوع بیان می

 ). 22،  1371نبود.» (لطفی  تار خبري شد و از... سه تدریس می

 تار اجتماعی سههاي موسیقی بر حیات تأثیر تأسیسِ کلاس

 ـ  ي چون دربارِ ناصرالدین شاه متنفذ و قدرتمند  یحام   قطع حمایتِ  ي پایانی عمرِ اوـ از موسیقیدانان و  در دو دهه خصوصاً  قاجار 

ي حضور هنرمندان  منجر به تغییر در نحوه  شدن محافل شاهزادگاندهیو برچش.)  1286- 1275ي این روند در عصرِ مظفري ( ادامه 

به عنوان  خویش تر استقلال هر چه تمام کنند که ها در این دوران کوشش مینوازنده  گر یاز طرف دشود. هاي اجتماعی میدر عرصه 

بیاورند.هاتیشخص باشند ندارند، اجرايِ  ي آنکه تحتِ سلطه برا  یل یتما   هنرمندانی که دیگر   یی هنري را به دست  متنفذ  افراد  ي 

  نیاکشانند. شاید بتوان گفت  موسیقی را به تدریج به محافل و مجامع عمومی و خصوصی با حمایت از طرفِ افراد فرهیخته می

ي مطالبه او به سفارت انگلستان و    و پناه بردنِ  خانشیدرو  شوریدنبا تمایلِ به استقلال در بینِ نوازندگان ابتدا در عصر مظفري و  

ی  ودند و حتب  يدر تملک شاه و شازدگان دربار  به نوعی  نوازندگان  نیاز  ش ی. پشودی السلطنه آغاز محسام   تملکِ از    رهایی   او برايِ 

آنها به شخصی صاحب منصب    یوابستگ  یِ خود بودند که اسامداراي پسوندهایی در انتهايِ     شخصی، لِینام فام  يبه جا  برخی از آنها

 داد.  را نشان می

هاي  ها و در راستايِ آن امکانِ تشکیل کلاسگرفتنِ کنسرتش. و رونق1280هاي  این ادعاي استقلال با تشکیلِ انجمن اخوت از سال

ها در این دوران است که علاوه بر خان یکی از تأثیرگذارترین شخصیتگیرد. درویشتري به خود میمستقلِ موسیقی، شکلِ منسجم

استقلال اولین  میآنکه  مطالبه  را  آن عصر  موسیقیدانان  بین  در  تأسیس  طلبی  نیز  را  زنان  براي  موسیقی  درس  کند، کلاس رسمیِ 

گیرد و هنرجوها پس از طی این دوران  ي تدریس به هنرجوهاي مبتدي را خواهر درویش بر عهده میوظیفه   کلاسنماید. در این  می
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بر درویش اشخاص دیگري چون حسینبه محضر درس درویش وارد می این دوران علاوه  زاده و رضا  خان اسماعیلشوند. در 

 کنند.  یافته می شکل کلاسِ درس به صورت نظام  محجوبی نیز به طورِ کاملاً رسمی شروع به تدریس موسیقی با

بر کلاس دیگري چون حسینعلاوه  افراد  مذکور  رسمیِ  هنگهاي  صلُحی(منتظمخان  مهدي  و  از  آفرین  دیگر  برخی  و  الحکما) 

اعلان یا آگهیِ    اند؛ ولی از آنهااي براي تدریسِ موسیقی ایرانی داشته هاي غیررسمیموسیقیدانان این عصر نیز در این دوران کلاس

 خورد.ها به چشم نمیخاصی براي پذیرشِ هنرجو در روزنامه

شود  ش. به صورتِ خصوصی و مستقل از دولت تأسیس می1302ي عالی موسیقی با سرپرستی علینقی وزیري نیز در سال مدرسه 

به نهادینه  امر آموزشِ رسمی و خصوصی کمک شایانِ توجهی می که  تايِ نهادینه کردنِ علمی موضوع  کند. وزیري در راسشدنِ 

. در برلین 6ش 1301کند و این کتاب را با اصلاحاتی در حدودِ سال  ش. شروع به نگارش کتاب دستور تار می1291آموزش در سال  

هاي مشابهتبه دلیل  ش. ـ1315هاي پس از  هاي بعدي و در سالشود اما در چاپکند. این کتاب اگر چه براي تار تدوین میچاپ می

ها بعد به یابد. این کتاب تا سالتار تغییر میـ عنوان آن نیز به دستور جدید تار و سهتارهاي اجرایی درساز تار و سه ظاهريِ تکنیک

اي ش. مجموعه 1337گیرد. یک سال پس از مرگ صبا در سال  تار مورد استفاده قرار میعنوانِ منبع آموزشی هنرجویانِ ساز سه 

) به کوشش شاگرد او محمد بهارلو منتشر  1337تار و تار (نک. صبا  ر ردیف ماهور و همایون به روایت صبا براي ساز سه مشتمل ب

 گیرد.  تار صورت نمیهاي ساز سه اي بر محوریت تکنیکگردد. اما در این کتاب نیز مانند کتاب وزیري تأکید ویژهمی

ي عصر ناصري در و مرگِ اساتید برجسته   1304دربار از موسیقیدانان در عصر پهلوي از  با از بین رفتنِ حمایت    ي این رونددر ادامه 

-یران یآقامحمد احاجشوند و محافل موسیقی مانند محفلِ  هاي بعد، حامیانِ هنردوست خصوصیِ موسیقی نیز به تدریج کمتر می دهه

ي عمومی   موسیقی کلاسیک در عرصه نوازندگانِي  زنده  اجرايِ  رفته رفته . در پی این موضوع  7رودي چهل از بین مینیز از دهه مجرد  

موسیقی کلاسیک    گیرد. با ظهورِ این پدیده،ي موسیقی و مجامع موسیقایی را میشود و اجرايِ رادیویی جاي اجرايِ زندهکمرنگ می 

 .رودی م  شیپ یی مفرطبه سمت فردگراتار ایرانی و بیش از همه سازِ سه 

شود. با تأسیس این مرکز و حضور دستخوشِ تغییرات جدي می  1347ي موسیقی در سال این روند با تأسیس مرکز حفظ و اشاعه 

ي نهادهاي فرهنگیِ  ي جامعه مانند صفوت و نورعلی برومند در صدر آن، و حمایت همه جانبه ي فرهیخته نوازانی از طبقه تارسه 

ي آن  گیرد. این آموزش تحت نظر اساتید برجسته تار به صورت فراگیر و مشخص قوّت میموزشِ ساز سه وابسته به دولتِ وقت، آ

بر ساز سه  و هدفمند  متمرکز  کاملاً  به شکلی  یفروتن  برومند، هرمزي،  نورعلی  مانند  افرادي  و  میدوران  دنبال  امر  تار  این  شود. 

 
 ). 114 ـ112، 1380تر در ارتباط با این موضوع نک. صفرزاده (براي اطلاعات جامع   6
- 1391(  رود، اما در شهري مانند اصفهان با حمایت شخصیتی مانند حسن کساییگونه محافل در این دوران در تهران از بین میاینبرگزاري  7

 یابد. ها بعد ادامه میي او موروثی بود تا سالخانوادهي این محافل در  که سابقه ) 1307
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دهد. ـ را تحتِ تأثیر خود قرار میطلایی، جلال ذوالفنون، علیزاده و لطفی  افرادي چون ي مرکز حفظ و اشاعه ـنوازندگانِ برجسته 

 تار به شکلی تمایز یافته از ساز تار مورد بررسی و آموزش قرار گیرد. شود ساز سه در این دوران سعی می

تارنوازي در ایران و از شاگردان اساتیدي  آموزش موسیقی توسط این افراد که عمدتاً از شاگردان و متصّلین به نسل اول و دوم سه 

پسند گزینی از موسیقی بازاري و عامه خان و میرزاعبداالله بودند با تأکید بر اصالت و بازسازي موسیقی ایرانی و دوريمانند درویش

اساتیدي از نسلِ شود که به دعوت از  ي موسیقی به نوعی تدوین میشود. سیاست فرهنگی رایج در مرکز حفظ و اشاعه دنبال می

 اند.هاست در انزوايِ موسیقایی و به دور از تغییرات عمده به حیاتِ موسیقایی خود ادامه دادهگذشته بپردازد که سال

تار در این دوران است، ترین نوازنده و مدرس سه شدهدر مرکز حفظ و اشاعه از عبادي با آنکه فرزند میرزاعبداالله و به بیانی شناخته 

آید. صفوت در ارتباط با این موضوع  تار در فضاي عمومی است، دعوت به عمل نمیي رادیوییِ سه آنکه به نوعی نماینده به دلیل  

 دارد:بیان می

شد که تکرار کرد ناگزیر مقداري تمایل پیدا کرده  زدند و در رادیو هم نمیاستاد عبادي هم چون مرتب در رادیو ساز می

هایی هم که آنجا بودند همه ات مجلسی را بکنند. مجلس را هم که برومند مخالف بود. بچه بودند به اینکه رعایت مقتضی

 )179،  1396شده بودند و با استاد عبادي مخالف بودند. (صفوت  8زدهبرومند

ی کلاسیک  اما این تنها علتِ این موضوع نیست. شاید بتوان گفت یکی دیگر از دلایل این امر روایت خاصِ عبادي از ردیف موسیق 

گیرد. پایبنديِ دقیق به روایت ردیف در هاي آن ردیف را در بر نمیایرانی است که با مکتبِ پدرش متفاوت است و تمامی گوشه 

ي مرتبط  ي آن دوران مانند صبا از اهمیت بسیاري برخوردار بوده است. نمونه تفکر غالب بانیان حفظ و اشاعه و دیگر اساتید برجسته 

کند و او را نزد تار امتناع میرود و صبا از آموزش سه تار به نزد صبا میهنگامی است که کمالیان براي یادگیري سه با این موضوع  

ي خود کمالیان، او به صدايِ ساز عبادي که در آن دوران از رادیو  فرستد. این در حالی است که طبقِ گفته آفرین میحسین هنگ

 نویسد:داشته است. کمالیان در ارتباط با این موضوع میاي ي ویژهشده علاقه پخش می 

تار یاد  توانم سه تار بسازم. بعد هم با کمالِ صراحت گفت: من نمیتار بزنم و هم سه آنجا صبا مرا تشویق کرد که هم سه 

رِ. اگر پیدایش  خان  دهم. اما یک نفر است به نام حسینتار ندارم. فقط ویلُن درس میبدهم، حوصله ندارم و شاگرد سه 

تواند به شما  داند. او میتار است و از شاگردان میرزاعبداالله [بوده است] و خیلی خوب ردیف میکنی بهترین استاد سه 

 ) 8، 1394درس بدهد. (کمالیان  

 
 هاي برومند قرار گرفتن هنرمندانِ حفظ و اشاعه است.منظور تحت تأثیرِ دیدگاه  8
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مالیان در  هاي ردیف را در خاطر نداشت. کهمچنین اطلاعات و محفوظات عبادي از ردیفِ موسیقی ایرانی کامل نبود و تمام گوشه 

گویند [گوشه]  گفت به من میدارد: «البته [اطلاعات موسیقی آقاي] عبادي محدود بوده است. به قول خودش میاین ارتباط بیان می

 ) 51،  1381برد.» (کمالیان هایش خیلی زیبا بود و واقعاً شنونده لذت میابوالچپ بلد نیستی. خوب بلد نیستم. ولی شیرین کاري

  یبه نوع ا یما و آنها،  نیها با عناو یقیها و موسنیسیاز موز یخاص يِبنددر واقع طبقه  یرانی ا یق یمرکز حفظ و اشاعه موس سیسبا تأ

  يبرا  ی با امکانات بسیاراختصاص  ییکه فضا  با آن   گیرد. در این مجموعه میشکل    یو مجلس   خته یفره  ک، یکلاس  ر یو غ  کیکلاس

گیريِ  شکلامر با    نیا   ی. همزمانابدیی و اشاعه م  غیتبل  یکار جمع  يه یروحتأکید بر  اما    رد،یگیر مافراد قرا  اریدر اخت  يردف  تِیفعال

  ،آثار  موضوع در شکلِ   نی. ادیافزای مرکز م   نیا  ت یدر نسل تحت ترب  یگروه  يهاتیفعال  يادامه بر    ،بعد  يهادهه   در  انقلاب  روند

کاملاً    شکل گرفته در آن دوران     اجتماعی گام با تفکر غالبِکه هم  ي شصت، دهه   يهااخته انتخاب اشعار و مواردي از این دست در س

 مشهود است.

موسیقی  ي عمومی  ها از عرصه تارنوازيِ ایران ـافرادي مانند هرمزي و فروتن، که سالي سه اساتید برجسته   55تا    50هاي  در بین سال

شوند و به  هایی مانند جشنِ هنر شیراز دعوت میاندـ از طرف نهاد فرهنگیِ دولتِ وقت، براي شرکت در جشنواره دوري جسته 

ي عمومی گرویده  تار که پس از ورود عبادي به رادیو از فضايِ اندرونی و خصوصی به عرصه پردازند. ساز سه نوازي میاجراي تک

گردد که این مسئله توسطِ  شود. تناقضِ جالب این امر آنجا پدیدار میز گذشته در فضايِ عمومی مطرح میبود، در این دوران بیش ا

اند. از طرفِ دیگر این اجراها از  هاي متمادي از حضور در مجامع عمومیِ موسیقی خودداري کردهافُتد که سالهنرمندانی اتفاق می

ي موسیقی کلاسیک ایرانی، خصوصاً  ي فرهیخته شود که خود از حامیانِ طبقه ریزي میمه ـ تأیید و برنامانند برومندجانبِ افرادي ـ

 شوند.محسوب می  تارساز سه 

ي ي مرکز حفظ و اشاعه، هنرجویان این مرکز نیز عمدتاً افرادي بودند که سالها تحت نظر اساتید برجسته شدهعلاوه بر استادان شناخته 

در هنرستان با سایر سازهاي موسیقی کلاسیک ایرانی آموزش دیده بودند. برخی از این هنرجویان  موسیقی، به صورت خصوصی و یا  

تار از سازهاي مشابهِ خود مانند تار، هايِ اجراییِ ساز سه هاي بعد با نگاهی متفاوت از گذشته در راستايِ تفکیکِ تکنیکدر دهه 

تار در  زدند. این موضوع به تدریج سببِ تثبیتِ تفکر جدایی تار از سه   تاردست به نگارش متِدُهایی آموزشی، منحصر به ساز سه 

ي ذوالفنون در چهار جلد که در نوشته   تارآموزش سه توان به  ها میي این کتابکارگانِ آموزشی در بین نسل معاصر شد. از جمله 

انتشار   1377ي علیزاده که در سال  نوشته   تاردستور مقدماتی سه منتشر گردیدند؛ و همچنین به کتاب    1378-1369هاي  بین سال

 یافت اشاره کرد.  

 تار گرایی بر شکلِ ظاهري سهتأثیر برون

تار نیز شخصیتِ ساز سه   شود، بلکه درتار دیده می تدریج تمایل به قرارگیري در فضايِ عمومی نه تنها در نوازندگان ساز سه   به 

یِ این ساز  و پنهان  ینیرزمیز  ات یح ی که نمادکتابکاسه یی و  رعبایز  يتارهاسه  از  گر یدنه تنها  دوران    این   دریابد.  بازتابی برجسته می
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مراتب ي سازها به  شدن دارند. کاسه هاي گذشته است خبري نیست بلکه سازها بیش از گذشته تمایل به خودنمایی و دیدهدر دهه 

کنند.  شود. سازندگان و نوازندگان بیش از گذشته به موضوع تولیدِ حجم صوتی بیشتر در این ساز توجه می بسیار بزرگتر از گذشته می

هاي مختلف ساز  گیرد. عناصر تزیینی به بخشدقت در ساخت و توجه به زیباییِ ظاهري ساز به شکلی بارز مورد توجه قرار می

می به افزوده  تا  دیدهچشم  شود  بیشتر  و  معرقنوازي  خوشنویسی،  مانند  هنرها  سایر  کند.  کمک  ساز  منبتشدنِ  و  کاري،  کاري 

 .  9شتابند تا هر چه بیشتر ساز در دستانِ نوازنده بدرخشد و دیده شودتار میجواهرسازي نیز به کمکِ سازندگانِ سه 

بدنه  به  تزئینی  عناصر  این  ز  چه  اگر  بتوان گفت  دیدهي  شاید  به  فزایندهساز  طرزِ  به  آن  بیشتر  میشدنِ  کمک  بعضی  اي  اما  کند، 

سازندگانِ این ساز با نگاشتنِ اشعاري با محتوايِ عارفانه بر صورتِ ساز، قصد دارند به هنرمندان مدُام ماهیتِ درونگرايِ این ساز را  

ي سرکوبِ شخصیتِ  تار در این دوره شاید ثمره گراییِ ساز سه این تمایل به برون  یادآوري کنند که مبادا صورت بر سیرت سایه بیفکند.

 یابد.  شدن فضا یکباره بروز میاین ساز طیِ سالیان متمادي و به تبَعِ آن شکل گرفتنِ حیاتی مخفیانه و منزوي است که با مساعد

ساز  بیانی، به  10ـي آناز طرفِ سازندهـدر نظر گرفتنِ اسمی خاص براي هر ساز  به سازها و ي و شعرظاهر ناتییتز شدنِبا افزوده

ب   يایاز دن  گر ید ابزار  جانِ   یصرفاً  به عنوان  این تفکر سازابدی یزنده م  ی و هوُیت  شودی نواختن خارج م  ي برا  يخود   يدارا  . در 

خاص به   یبا داشتن اسم و عنوان  . سازها دیگرکندبرقرار    درونی و روانی  ارتباط  ي خودهندبا نواز  قصد دارد  که   شودمی   یتیشخص

  ی حت   .ابدییم  تیشدن اهمدهید  ينوازنده برا  يهاست که ساز هم به انداز  گونه نی. اهستند  خود  یو هوُیت درون  تیدنبال ابراز ماه

دارايِ حیات ، براي سازنده که به ساز به عنوانِ موجودي زنده و  فتدیقرار است ب  یاو که به دست چه کس  و سرپرستی  سرنوشت

 .  11شودی م تیحائز اهم نگردمی

ساز    ياست که سازنده برا  یو درون  يساختار  ی صاحب ساز به هوُیت  متوجه ساختن هنرمندِ  یبه نوعي ساز  بر بدنه   نوشتن شعر

  با توجه به ه  بوده ک  نیهدف سازنده ا  د ی. در واقع شاو بروز دهد  هوُیت را حفظ کند  نیا  خواهدی متصور بوده است و از نوازنده م

 گوید:  کمالیان در ارتباط با این موضوع می نرود. نیاز ب محتواتوجه و نگاه به درون و  تیساز، اهم و آراستنِ يظاهرساز نیا

 
ي ساز  ها، هنرخوشنویسی بر کاسه و صفحه اي از این سازهاست که نوارهایی سفید رنگ در لابلاي ترکهسازهاي کمالیان در این دوران نمونه 9

 برخی عناصر تزئینی مذکور را در خود جاي داده است.   و

یابد. کمالیان در رابطه با قرار دادنِ اسم براي سازها  آقا ایرانی مجرد در بین هنرمندان رواجِ بیشتري میظاهراً نامگذاري سازها از دورانِ حاج 10
گرفتم. اسم گذاشتن روي سازها، از زمان ایشان شروع شد.» (کمالیان  تارهایم را از حاج آقا ایرانی مجرد [یاد]  گذاري روي سه نویسد: «اسم می

1381 ،115 .( 
 ). 133 ـ115، 1381گذاري و اشعار نوشته شده بر ساز و اسامی صاحبان ساز نک. کمالیان (ي اسماي نمونه بر 11
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باید جنبه  باشد، که نوازنده درد دلش و حالش را به سه شعر  یا وقتی شعر روي سه ي عرفانی داشته  تار را تار بگوید، 

،  1381که درونیاتش را بهتر به ساز منتقل کند، و یک اثر خاصی در وجودش پیدا شود. (کمالیان  خواند باعث شود  می

110 ( 

 تار اجتماعی سهي آغازین انقلاب بر حیات تأثیر دهه

تحت  هاي  گیري تفکر و حرکتتار و نوازندگانِ آن که پیشتر از آن صحبت شد با شکلگرفته براي ساز سه روند برونگرایی تازه شکل

-ـشود. موسیقیِ این دوران تحتِ شرایط سیاسی تأثیر انقلاب، یکباره راکد، متوقف و بار دیگر به اجبار به فضايِ اندرونی رانده می

 تار با شخصیت پیشینِ خود با آن قرابت چندانی ندارد.  اي مهیج، حماسی و شورآفرین است که ساز سه اجتماعی حاکم موسیقی

شود ي انقلاب و موسیقی انقلابی به حاشیه رانده میآخر دورانِ پهلوي مورد توجه قرار گرفته بود در بحبوحه   هايتار که در سالسه 

گیرد.  هایی مانند چاووش که پدیدآورندگان آن از اعضاي اصلی مرکز حفظ و اشاعه بودند، مورد استفاده قرار نمیو در مجموعه 

رسند.  کنند، یا به دوران کهولت و بازنشسَتگی مییرانی در این دوران یا فوت میي موسیقی کلاسیک اهاي برجسته برخی از چهره

 کنند.  برخی هنرجویانِ تأثیرگذار مرکز حفظ و اشاعه مانند لطفی و علیزاده نیز به کشورهاي دیگر مهاجرت می

رخ    زیتار نساز سه   يانقلاب برا  يیه اول  يهااتفاق در سال   نی. ا سازدی ها را دگرگون مدهیاستفاده از پد  تیعمدتاً ماه  یانقلاب  امر

ي کوتاه انزوايِ اجباري و حصرِ  پس از یک دوره. کندیبر تفکر آن دوران م افته ی طرهیس يه مناسبات تاز ریساز را درگ نیو ا دهدیم

 انقلاب   يه دیو با پدکند  رایط جدید رها می خود را تحت تأثیر ش  طلبتکرو و انحصار  تِیتار شخصسه   سازِ  ،دوران  نیدر اناخواسته  

همسو    ـها نهادینه شده استو در این دوران دیگر در بینِ تفکرِ غالبِ جامعه و موسیقیدانو امر انقلابی که ماهیتی جمعی دارد ـ

 .ابدیی م انه ی گراگروه یو هوُیت دهدیم قیآمده تطبدیپد یاجتماع  طیتفکر خود را با شرا نیتأثیر ا  و تحتِ شودیم

گرایی همراه است، از حساسیتِ حکومت نسبت  بودن و درونهایی مانند فرهیختگی، عارفانه شخصیت سابقِ این ساز که با ویژگی 

سبب  آمیزد. این موضوع  شود و با هوُیت جدید در هم میکاهد و از طرف قدرتِ حاکم پذیرفته میبه محصولِ موسیقایی این ساز می 

دورانِ  يیه اول  يهاسال در    شودیم و  ح  انقلاب  امتداد  سه   ی اجتماع  اتیجنگ  صورت  ساز  به  و  پیش  از  متفاوت  شکلی  با  تار 

 حفظ شود.   ي جدیديشدهاجتماعی 

ررنگ را دارد به و پُ یتار در آن نقش اصل که سه  يدر آثار ينوازدوران جنگ به شکل گروه تار دري ساز سه گرفته هوُیت تازه شکل

، خیام،  مولاناشاعرانی مانند  خصوصاً اشعار    ی عرفان  یی با مضمونِ به شعرها  توجه در دوران جنگ    . شودی م  ان یکاملاً مشهود نما   ی شکل 

به روح و عالم    شتر یتوجه ب  تِیآثار با موضوعاین  ساخت    یابد. رواج می   که پیش از این سابقه نداشته است  علیشاهعطار و مجذوب
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با اجرايآثارقالبِ  در    يمادریغ با فضاهمگام  12یگروه  ي    یعنی  قدرت  يه طریالبِ تحت سغجنگ و فرهنگ    ی اجتماع  يشدن 

  .هددیغالب آن را اشاعه م  دگاهِید نیو هم راستا با ا ندکی م نمایی نگاه و توجه به درون را باز ،یطلب فرهنگ شهادت

ي تفکرِ  شود و از آنها براي اشاعه حتی در مناطق و میادینِ جنگی پخش می   هاي وابسته به حکومتاین آثار به دفعات از طریقِ رسانه 

که  » ـ13شود و آثاري مانند «نینواتاري محدود نمیشود. این نوع استفاده از موسیقی تنها به آثار سه موردِ تأیید حکومت استفاده می 

 شود.اي میي ابزاريـ نیز دستخوشِ چنین استفادهمذهبی قائل نیستي اثر برايِ آن ماهیتی  کلام است و سازندهاثري ارکستري و بی

هایی پرمخاطب مانند «گل صدبرگ» و «آتش در نیستان» از ي نشر با انتشار آلبومتار در دوران جنگ در حوزهبه این ترتیب ساز سه 

تار  دهد. استفاده از ساز سه تِ موسیقایی خود ادامه میهاي ذوالفنون و رضا قاسمی و آلبومِ «راز و نیاز» از آثار علیزاده به حیاساخته 

شود و از سازي با شخصیت منفرد دور شده و براي نخستین بار به  در این دوران و در این آثار به نوعی دستخوش تغییري جدي می 

و گروهصورت هم مینوازي  قرار  استفاده  مورد  ایرانی  کلاسیک  موسیقی  سایر سازهاي  کنار  در  باب  نوازي،  ترتیب  این  به  گیرد. 

 شود.   جدیدي در ارائه و اجرا با این ساز گشوده می

شود.  ي عمومی پدیدار نمیي موسیقی کلاسیک ایرانی به شکلی وسیع در عرصه تا حدود یک دهه پس از انقلاب اثري از اجرايِ زنده

با ماهیتِ نیمه  این دوران تنها اجراهایی  مانند سفادر  هاي فرهنگی  ها، در خصوصِ حفظ فعالیت خانه رتخصوصی در فضاهایی 

ها اثري شنیداري که با ساز  گردد. در این نوع کنسرتها بعد در قالب آثاري شنیداري منتشر میگیرد. این اجراها سالصورت می

   شود.تار اجرا شده باشد دیده نمیسه 

اجراي زنده و عمومی در جامعه پررنگ است، و این ممنوعیت  ها براي حضور موسیقی به صورت که هنوز ممانعت 1367در سال 

شود، اولین بازگشتِ جدي موسیقی کلاسیک به صحنه با اجراي علیزاده و با ساز  ي موسیقی تحمیل میاز جانبِ حکومت به بدنه 

نوازي اجرا شده است محصول  گیرد. آلبوم «ترکمن» که به صورتِ تکي گذشته صورت میتار به شکلی کاملاً متفاوت با آثار دهه سه 

-ـکند. تأثیراتِ سیاسیتار ایجاد می ي عطفی بین گذشته و دورانِ معاصر ساز سه موسیقایی این اجرا است. این اجرا به نوعی نقطه 

آن   ي علیزاده در غرب و مواجهه با موسیقی غرب در بستر فرهنگیِي زیسته ي پرفراز و نشیب، تجربه فرهنگی و اجتماعیِ یک دهه 

هاي موسیقیِ کلاسیک ایرانی  گردد که گرچه ریشهتار میاي در استفاده از ساز سه و تأثیرپذیري از شرایطِ حاکم سبب تغییرات عمده

هاي اجرایی آن دستخوشِ تغییراتی بسیار مشهود گردیده است. در آثار  توان دید اما استفاده از تکنیکو خطی از گذشته را در آن می

تار  شود. به بیانِ دیگر نگاهی به ساز سه تار به عنوانِ سازي در خاستگاه خانوادگیِ خود نگاه می تارِ علیزاده، به ساز سه نوازيِ سه تک

ي حالات  هايِ موسیقیِ کلاسیک ایرانی بازتاب دهندهتواند علاوه بر بیانِ شاخصه گیرد که میبه عنوانِ عنصري توانمند شکل می

هاي مختلف موسیقیِ مردمی ایران  ي بزرگ خود یعنی تنبورها، دوتارها وسایر اعضاي این خانواده از بخشصداییِ بخشی از خانواده

 
 «آتش در نیستان» اشاره کرد.    و  توان به «گل صد برگ»از این دسته آثار می 12
 منتشر شده است.  1362نینوا اثري از علیزاده که در سالِ  13
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هايِ  شود. از دیگر مشخصه هاي اجرایی این ساز می ي بزرگ خود سببِ افزایش و تنوعِ تکنیکنیز باشد. اتصال این ساز به خانواده

هاي ساز  پردازيهاي هیجانی به نغمه توان به وارد شدنِ حرکتتار خصوصاً در آلبوم ترکمن مینوازيِ علیزاده با ساز سه بارزِ آثار تک

آزاد اجرا،  هاي وزنِتار و تغییرِ جدي در مواردي مانند افزایش قابلِ توجه زمانِ یک اجرا، ساختارِ اجرا، سونوریته، تنُدايِ بخشسه 

دهی به آوازها و قطعات، تلفیقِ  به دستگاه/آوازي دیگر، نگاهِ فرُمال به شکل  هاي طولانیافزایش تمپويِ اجراي قطعات، مدُگردي

ي نوازنده و مواردي از این دست اشاره  شدن قطعات و افزایش ویرتئوزیته ي موسیقیِ مردمی و موسیقی کلاسیک، پیچیدهتنیدهدرهم 

 کرد.  

 ي اخیر تار در دو دههحیات اجتماعی سه

شود. یک بخش از حیات آن مربوط به زیستِ جدي در دنیاي موسیقی کلاسیکِ  رايِ حیاتی دوگانه میتار دااز این پس ساز سه 

ي این ساز است که تابعِ زمان دستخوش تغییراتی شده است. حیات جدي این  ایرانی است که وابسته به شخصیت و هوُیت گذشته 

با حضو انفرادي آن ولی  با رجعتِ دوباره به شخصیتِ درونی و  «پایکوبی» ( ر در عرصه ساز  با آثاري چون  ) و  1372ي عمومی 

) و  1368-1367) از لطفی، «شباهنگ» (1373بید» (   ي) و «گریه 1371) از علیزاده، «یادي از درویش» ( 1374«کنسرت همایون» ( 

 شود.  بال می) ذوالفنون و آثاري دیگر دن1367)، «پرند»ـِ (1368) از شعاري، «چکاوك»ـِ عبادي (1374«کاروان صبا» (

ي هفتاد مربوط به فضايِ همگانی و غیرجديِ این ساز است که در دوران معاصر  تار در دهه بخشِ دوم از حیات اجتماعیِ ساز سه 

تار که با آثارِ متعلق به دوران جنگ اتفاق افتاده بود و نوجوانان و جوانان آن دوران را  شدنِ ساز سه گیرهاي همه گیرد. جرقه شکل می

نوع از   نیاگیرد. شاید بتوان گفت ي معاصر شکلی همگانی به خود میهاي پس از جنگ و دو دهه مجذوب خود کرده بود در سال

ی فرهنگ  يه اتصال به بدن  ی از تفکرِبه نوع  ،دارند  یقیبه موس  یحداقل   یکه وابستگ  ییهاخانواده   نی ساز در ب  ي همگانی به علاقه 

نوع استفاده از سازها به  تارشاید بتوان گفت در زیستِ غیرجديِ ساز سه  .گیردنشأت می یرجديِ افرادجامعه و رفعِ نیاز و علائقِ غ

بنديِ را در طبقه لوکس  (الف) فرهنگی و (ب)    ی دوگانه با ماهیتیصشخُکه تَ  یفرهنگ  یبه موضوع  ،است  محورکالا  ینگاه  ینوع

بنديِ ساز چندان حائز اهمیت نیست. به بیان دیگر این نگاهِ فرعی در نوع و طبقه دهد. در این نگاهِ کالایی به سازها  خود شکل می

ایرانی  ي سازهاي موسیقی ایرانی و غیرتواند شاملِ همه ي جامعه و تعلقِ این هوُیت دوگانه در دوران معاصر به سازها میبینِ عامه 

جا که بخشی  گنجند؛ اما از آني دارد که در مجالِ این نوشتار نمیترباشد. گر چه بررسیِ این موضوع نیاز به واکاوي مُفصل و جامع

 پردازد.بندي میگیرد نگارنده تنها به تشریح کلیِ این طبقه تار در دوران معاصر را نیز در بر میاز حیات اجتماعیِ ساز سه 

دیدگاه فرهنگی اهمیتِ موضوع از نظر    تار: به شکلی کلی شاید بتوان گفت دردیدگاه فرهنگی در زیستِ غیرجديِ ساز سه   (الف)

ي فرهنگی جامعه، یا برطرف کردنِ نیاز شخصیِ افراد به موسیقی و خلوتِ با ساز  افرادي با این نگاه به ساز، به نوعی اتصال به طبقه 

شود. ماحصل کلیِ  زوده می ها افبه عنوانِ عنصري فرهنگی است. در این دیدگاه ساز مانند کالایی تزئینی به خانه و حتی ویترینِ مغازه

است    شخصی   اتِ یاز ح  یآور دورانادی عموماً    طبقِ اذعان این دسته از افراد  واریبر د  سازِگفتگو با این دیدگاهِ فرهنگی این است که 
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شاید  پس در واقع .کاره و نافرجام رها شده استمه یداشته و عموماً به صورت ن ی وجودقیموس کردنِدنبال ي فردي براياکه علاقه 

  گر ید  نجا ی. در ادیآیبه دست نم   گریدگذشته و  است که    یی و آرزوهاه  از دور  ک ینوستالژ  ينماد  واریبر د   آویخته سازِ  بتوان گفت

از    ی است که سبب خلق احساسات  ی شخص و ساز تعامل  انیدر واقع تعامل م  ، بخشدیتار معنا مسه   که به سازِ   ست یشخص ن  نیا

سعی    واریبر د آویخته  در واقع سازِ  تحت این شرایط رفته است.    پرشور از عمرِ  یدوران  و در واقع ساز نمادِ  شودی خاص م  یدوران

در این  .شود  لیتبد به بخشی از تاریخِ زندگیِ یک شخص جاندار و معنابخش موجوديو به  بِرهاندَ یکالاشدگ دیاز ق دارد خود را

 یابد. انگیز تغییر میایستا با ماهیتی خاطرهپرداز باشد به شکلی نیمه ار است نغمه دیدگاه ساز از حالتی پویا و زنده که قر

هایی با دیدگاه فرهنگی  تار: در دیدگاه دوم و نگاه لوکس به ساز گرچه مشابهتدیدگاه لوکس در زیستِ غیرجديِ ساز سه (ب)  

ز منظرِ کالایی لوکس، ارزشِ مادي، قدمت تاریخی و اتصالِ آن  شویم. در توجه به ساز ا ي متفاوتی مواجه میوجود دارد، اما با پدیده

گونه است که افرادِ داراي این دیدگاه به دنبالِ سازهایی داراي قدمتِ  شود. ایننام نیز به شدت حائز اهمیت می به اشخاصی صاحب

روند. با در اختیار گرفتنِ این سازها  نام میاي صاحبیا متعلق به نوازنده ي سازندهـ و یا ساخته ساز به عنوانِ کالایی عتیقه تاریخی  ـ

هاي گزاف  گذاريـ امکانِ قیمتاي هم نیستند و گردآوريِ آنها به شکلی کلکسیونیکه عمدتاً نوازندگان حرفه توسط این دسته افراد  ـ

ي کالایی لوکس و قرارگرفتن در چرخه   دهد. تحتِ این شرایط و تبدیلِ ساز به بر رويِ این سازها را در اختیار این طبقه قرار می

شود. متأثر از این دیدگاه  یابد و تثبیت میاقتصاد و بازار ارزشِ ماديِ این سازها در سیري تصاعدي بینِ دارندگانِ آنها افزایش می 

شود و  اي میها و موزهبنامِ گذشته و گاهی معاصر تبدیل به کالایی بسیار گرانهاي سازندگانِ صاحبکالایی به ساز است که ساخته 

هایی مانند شرحِ حال ساز و ماهیتِ عتیقه بودنِ آن و تعلقِ آن به هنرمندي صاحب نام نیز بیش از کیفیتِ مطلوبِ صدادهیِ ساز  جنبه 

 ساخت  ترِکیفیتشود. صنعتِ کم ي ابزاري پویا براي نواختن نگاه نمییابد. در این دیدگاه لوکس، دیگر به ساز به مثابه اهمیت می

هایی از ساز مانند صفحه، دسته و سازهاي قدیمی نسبت به دوران معاصر، دستخوشِ گذر زمان شدنِ اجزايِ آنها و آسیب به بخش

ها در اثر استفاده از آن و در نهایت کاهشِ کیفیتِ صدایی آنها بر اثر گذر زمان و موارد مذکور، دیگر در محوریت توجهِ سایر بخش

سازها نیست. این کالاهاي لوکس صرفاً از آن جهت که کالاهایی غیرقابل تولید، یا فاقدِ مشابه در دوران معاصر   دارندگان این قسم

 گیرند.  هستند مورد توجه صاحبانِ آنها قرار می

این سازها عمدتاً در دورانِ حیات خود،    14گیرد که سازندگانِاین مسئله در بین این قسم از دوستداران موسیقی در حالی شکل می

اند. حتی برخی  هاي خود مخالف بودهبراي ساخته   هاي مادي زیاد و به نوعی نگاه به ساز به عنوانِ کالایی لوکس با قراردادنِ قیمت

هاي اخلاقی خاص خود که از لحاظ رفاه اقتصادي در تنگنا قرار داشتند، به دلیلِ رعایتِ چارچوب  رغمِ آناز این سازندگان علی

 هاي گزاف به نوازندگان نبودند.حاضر به فروش ساز با قیمت

 
 مهر اشاره کرد. توان به عشقی، کمالیان، هاشمی و قنبري ي این سازندگان می از جمله  14
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داران که توانِ اي و مجموعه ي اجتماعِ غیرحرفه اي به بدنه رفته این سازها از دست نوازندگان حرفه در پی نگاه کالایی به ساز رفته 

دهد و این تفکر را در  اي را نیز تحت تأثیر قرار میحتی نوازندگانِ حرفه شوند. این نگاهِ لوکس  خرید این سازها را دارند وارد می

گونه سازها دستخوشِ  بها براي کنسرت و اجرا استفاده نکنند؛ که مبادا این چنین گرانکند که دیگر از سازهایی اینآنها ترویج می

ايِ موسیقی، این سازها به شکلِ کالایی با ماهیتِ  حرفه اي و غیري حرفه ي این تفکر به بدنه اي شود. تحتِ هجمه اتفاق یا حادثه 

شوند. در پیِ این روند هوُیتِ ساز از ابزاري ویژه با صدایی خاص براي نواختن یعنی حیاتی پویا، به کالایی لوکس  اي تبدیل میموزه

برخی  داشتن    ی حتگونه است که  یابد. اینییر میـ تغدر کنجِ خانه و حتی دور از نظرِ عموماي و مهجور با حیاتی کاملاً ایستا ـموزه

. شاید بتوان گفت بر  آوردیبه همراه م  یو فرهنگ   یشأن و منزلت اجتماع به نوعی    شان، صاحبان  ي برا  ناماز این سازهاي صاحب

وسیقاییِ ساز هیچ اثري  نگر دیگر از هوُیت مـ، در دیدگاهِ لوکسي جامعه یعنی دیدگاه فرهنگی در بینِ عامه خلافِ دیدگاهِ نخست ـ

 بها از منظرِ صاحب آن تفاوتی ندارد.ماند و ساز با یک تابلو، ظرف یا فرشِ گرانباقی نمی

اند. یک نمونه از این اي داشته گونه و موزهدر این میان سازهايِ اندکی نیز وجود دارند که از بدو پیدایش هوُیتی ایستا، مهجور، عتیقه 

شدنِ آن در  شود. داستان حیات این ساز و دست به دستتار ناصرالدین شاه قاجار شناخته میبا عنوان سه سازها، سازي است که  

 هاي متمادي درخور توجه است.  طیِ دهه 

تار در پیِ اقامت در خارج از  مند به موسیقی و ساز سه کند که: شخصی علاقه گونه روایت میتا.) داستان این ساز را این عبادي (بی

برد، در سفري که ناصرالدین شاه به پاریس داشته شخصِ مذکور تقاضايِ ملاقات با شاه را  تاري را نیز همراه خود میساز سه  کشور

ي ناصرالدین شاه به موسیقی خبر داشته، به  شود فرد مذکور که از علاقه هاي بسیار که این امر محقق میکند. پس از تلاشبیان می

کند. شاه پس از مراجعت از پاریس ساز را به یکی از زنان اندرونی با ش را به ناصرالدین شاه تقدیم میتار خویکش سه عنوان پیش

هاي اندرونی، از کودکی به این  ها دخترِ یکی از ندیمه دهد. پس از سالنام حاجیه زهرا خانم که مورد توجهِ شاه بوده است هدیه می

کند که اجازه دهد دختر نواختن این ساز را  خانم به دختر علاقه داشته از شاه تقاضا می دهد و از آنجا که زهرا  ساز علاقه نشان می

فرستد. از آنجا که در آن دوران چنین دهد و دختر را به کلاسِ ساز میرزاعبداالله میي این موضوع را مییاد بگیرد. شاه هم اجازه

ي محرمیتی بین میرزاعبداالله و دختر  شرعی، مشکلی پیش نیاید صیغه  سابقه بوده است براي آن که از لحاظسابقه یا کم موضوعی بی

هاي آن زمان برگزار شود. دوران مشق ساز نزد میرزاعبداالله شود که مراحل آموزش بدون مشکل با توجه به محدودیتخوانده می

ها بعد  شود. سالدختر از محیط دربار خارج میشود و اندرونی دچار تغییر می شاه   انجامد. پس از مرگِ ناصرالدینمدتی به طول می

شود که عبادي فرزند شنود و پس از پرس و جو متوجه میتار عبادي را میهمان دختر که دیگر پیر شده است از رادیو صدايِ سه 

شده است  ري می ها در صندوقی دور از دسترس نگهدامیرزاعبداالله است. این خانم پس از صحبت با عبادي سازِ مذکور را که سال

اي در خانه از این ساز نگهداري کند. عبادي نیز تا پایان حیات خویش به شکلی موزهبه احترام استادش میرزاعبداالله به عبادي هدیه می

بیفتد  گوید از ترس آن که مبادا اتفاقی براي این ساز کند و میاي نیز خود به این موضوع اشاره میتا.) در مصاحبه کند عبادي (بیمی
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) پس از درگذشت عبادي این ساز به  13:47-13:40تا.، ي قدمت ساز براي او اهمیت دارد (عبادي، بیزند و تنها جنبه با آن ساز نمی

 . شود و اکنون در موزه وجود دارد و در معرض دید عموم قرار گرفته استي موسیقی اهدا میموزه

بار در تاریخ شویم که شاید برخی از آنها براي نخستین بار، یا تنها یکمواجه میاي  در بررسی حیاتِ این ساز با اتفاقات تاریخی

 توان به موارد زیر اشاره کرد: ي این اتفاقات میاتفاق افتاده باشد. از جمله 

مند به  نده و علاقه ي این ساز به سوگُلیِ شاه که عملاً کاربردي براي او که نوازشدنِ دوبارههدیه   .2شدنِ یک ساز به شاه؛  هدیه   . 1

ي لوکس و اعیانیِ  شدنِ هدیه سپرده .3یادگیريِ موسیقی نبوده، نداشته است و تنها نشانِ ابرازِ محبتِ ملوکانه به این زن بوده است؛  

این ساز براي  دیدنِ موسیقی توسطِ  ي شاه براي آموزشاجازه   .4ي پایین و فرودستِ جامعه؛  اي از طبقه شاهِ مملکت به طفلِ ندیمه 

ترین  یافتنِ این کودك به محضرِ برجسته راه  .5این دختر در دورانی که عموماً حضور زنان در موسیقی امري نامتداول بوده است؛  

ي محرمیت بین یک دختر و استادش براي رفعِ مشکلاتِ شرعی و عرفی و به نوعی  شدنِ صیغه خوانده  .6تارنواز دوران؛  استادِ سه 

ي ساز به دستِ فرزند  رسیدنِ دوباره  .7گیر بوده است؛  اي که در زمان خود بسیار برجسته و گریبانکنندهقوانین محدوددور زدنِ  

 ي ادب و احترام بین استاد و شاگرد و آسودگیِ خیال از اداي این دِین اخلاقی. استاد به نشانه 

شود و  ال به اشخاص مهمی در تاریخ است که حائز اهمیت میي آن نامشخص است، تنها به دلیلِ اتصحیات این ساز که سازنده

رسد. این  اند تا به دست عبادي میگردد که عمدتاً از لحاظ موسیقایی هیچ تخصصی نداشته مدام نزد اشخاصی دست به دست می

اي پنهان، دور  تاق و یا در گوشه سازِ مهجور با آنکه از صدایی مطلوب برخوردار است، اما از بدو پیدایش تا سالیان طولانی در کنجِ ا

گیرد و با  کند. ماهیت ساز در این حیات کاملاً از شخصیتی که براي آن تولید شده فاصله میاز حضورِ جمعی موسیقایی، زیست می

ود که  شاي کوچک و نامتعارف برخوردار است به کالایی لوکس با ارزش تاریخی تبدیل می آنکه از صنعتِ ساختی ابتدایی و اندازه

شود و در انتها در موزه  اي پنهانی حفظ میشود و توسط صاحبِ جدید در گوشه پیوسته از شخصی به شخصی دیگر هدیه داده می

 شود.  هاي مختلف به آن تعلق داشته سپرده میاش بوده و با شکلکه به نوعی زیستگاهِ همیشگی

خصوصاً طیِ دو  تار در دوران معاصر ـکلیِ حیات اجتماعیِ ساز سه با بازگشتِ دوباره به بحث مورد نظرِ این بخش، در بررسی  

اي شده است. دیگر از آن شخصیت منفرد و  توان گفت نوعِ استفاده از این ساز مشمولِ تغییرات قابل ملاحظه ـ میي گذشته دهه 

ي مدُرن و  سازهاي موسیقی ایرانی دستخوش استفادهگراي گذشته نمودِ آشکار و بارزي باقی نمانده و این ساز نیز مانند دیگر درون

نوازنده ابزار درونیِ  فضاي  به  متعلق  و  خلوت  ساز  در گذشته  که  ساز  این  است.  شده  مانند  محور  عناوینی  به  اتصال  با  و  بود  ها 

ي عمومی، و در در عرصه گریخت امروزه به وفور  شدن میپسندي عامه بودن از افتادن در عرصه بودن، خاصبودن، فرهیخته عارفانه 
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ي نوآوري شود. شاید بتوان گفت وسوسه نمایان می  16و تلفیقی   15پسندهاي موسیقی، از جمله موسیقی کلاسیک ایرانی، مردمانواع ژانر

 و خلقِ آثار متفاوت در برخی نوازندگان و آهنگسازان معاصر به این موضوع دامن زده باشد.  

 بازد ی متعدد رنگ م ییِ قا یها و توقعات موسخواسته  يه تار در دوران معاصر تحت هجمغالب بر ساز سه  ی خ یو هوُیت تار تیشخص

وجود    ی تیاز استقلال شخص  ی نشان  گر ی آن د  ییِ قایکه در محصولات موس  شودی م   لیتبد  ر یپذنش صرفاً کُ  يگر به ابزارشنکُ  ی و از عامل

و بر خلاف   ستیوابسته ن  یمشخص  ییقایموس  يبندو طبقه   یاجتماع   يه طبق  چیهبه    این ساز  دیدج  یِاجتماع  اتیح  نیندارد. در ا

 به ناچار   دیامروزه شا  ،دادینشان نم  علاقه   ییقایموس  هايتیفعالاز    متنوع  عانوا بازدارنده داشت و به حضور در    یتیگذشته که شخص

رسد در باور عموم تعلقِ به نظر می  .دهدی تن در م   يدیشکل جد  رییبه هر تغ  یی،قایموس  گرِ نشمتفاوت هر کُ  يمندتحت علاقه   و

تار ي فرهیخته به ساز سه ي گذشته تمایلِ طبقه رغمِ تمام تغییرات در دو دهه ي فرهیخته کمرنگ شده است، ولی علیاین ساز به طبقه 

  هنوز از بین نرفته است.

 
15 Popular 
16 Fusion 
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